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Abstract 

The second part of verse 33 of Surah al-Ahzab, known as the verse of Tathir 

(purification), is one of the verses that have brought many theological controversies. 

Many Shiite and Sunni narrations show a relationship between the Hadith of Kasa and 

the verse of Tathir, and consider the title Ahl al-Bayt in the mentioned verse to be 

assigned to Khamsah Tayyabah (the Five Holy Progeny of the Prophet). One of the 

issues of disagreement between Shiites and Sunnis regarding the Imam's conditions is 

his infallibility. Sharif Mortaza, unlike Ghazi Abd al-Jabbar, considers the verse of 

Tathir as clear proof of the Imam's infallibility. Dispersion and instability in the 

theological arguments of the Mutazili commentator Ghazi Abd al-Jabbar under the verse 

of Tathir, as well as insufficient evidence, ignoring authentic narrations regarding the 

revelation of the verse, and the difference in the interpretation of the words of the verse 

indicate his efforts to prove the basis of his belief in rejecting the infallibility of Ahl al-

Bayt (AS). This article shows the alignment of Sharif Mortaza's point of view with the 

Quran in defense of the Ahl al-Bayt school. In addition, by expressing the difference 

between Shiite and Mutazilite views on theological beliefs, such as infallibility, the 

research demonstrates that Shiism did not rely on Mutazila in this regard. 
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یف مرتضی و قاضی عبدالجبار بررسی مقایسه ای دیدگاه شر
 درباره آیه تطهیر

 ١*فرينيمحمد مع

 ****یفاطمه عبدل، ***یریانفاطمه سادات مش، **يعبدالله يلال

 ]۱۲/۱۱/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:  ۰۷/۰۶/۱۳۹۹ [تاریخ دریافت: 

 چكيده
ي كلامي هامجادلهاحزاب، معروف به آيه تطهير، از آياتي است كه  ٣٣قسـمت دوم آيه  

با آيه  بسـيار به همراه داشته است. روايات فراواني در فريقين گوياي رابطه حديث كساء 
ــت و  ــه طيبه » اهل بيت«تطهير اس ــمت. «دانديمدر آيه را مختص به خمس از » عص

في فريقين در شــروط امام اســت. شــريف مرتضــي برخلاف قاضــي  موضــوعات اختلا
ــاني در  .دانديمعبدالجبار آيه تطهير را برهان روشــن عصــمت امام  پراكندگي و نايكس

يات گرفتن رواناكافي، ناديده ادله هاي كلامي مفســر معتزلي ذيل آيه تطهير،اســتدلال
معتبر در شـأن نزول آيه و تفاوت برداشـت مفردات آيه از تلاش قاضي عبدالجبار براي   

ــمـت اهل بيت (ع) خبر مي اثبـات مبـاني اعتقـادي    ــتار  دهد. ايناش در رد عصـ نوشـ
 ع)( بيت اهل مكتب از دفاع را در قرآن با راســتايي ديدگاه شــريف مرتضــاي شــيعيهم

 كلامي،و معتزله در مباني اعتقادي دهد و همچنين با بيان افتراق ديدگاه شيعهنشان مي
 دهد شيعه در اين زمينه وامدار معتزله نبوده است.مانند عصمت، نشان مي

 .بيت (ع) اهل ،عصمت ،عبدالجبار شريف مرتضي، تطهير، هيآ ها:كليدواژه
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 مقدمه

ــلام پس از مبعوث ــرعت  پیامبر اس ــدن با س ــگفتش  العرب را تحت تأثیرانگیزی جزیرةش

های شـدن عرصه بر مشرکان و جناح اش درآورد، به طوری که با تنگاندیشـه و باور الاهی 

ی هااســتفادهعقیدتی مخالف، بســیاری از این افراد از رحلت زودهنگام پیامبر خاتم ســوء 

ــخنان توجهی یاران پیامبر به نگهفراوان کردنـد. دلایل متعددی همچون بی  داری و حفظ سـ

گیری جریان جاعلان حدیث باعث شــکل و پیدایش اعتنایی به گردآوری حدیثایشــان، بی

دانســت. افزون بر آن، تصــرف نیاز میای شــد که خود را از ســنت و رفتار پیامبر بیفکری

ــقیفه)، تلاش داعیه داران پایگاه اقتدار دینی برای قرارگرفتن در مســند حکومت (داســتان س

 عربی اختلافات ها به زبانهای مذهبی و ترجمه متون فلســفی از ســایر زبان رهبری اقلیت

کم از زمــان فکری، عقیــدتی و کلامی را در قرن دوم بــه وجود آورد. معتزلــه دســــت

است؛ زیرا از مجادلات  های مهم کلامی اسلام بودهاش در قرن دوم یکی از فرقهگیریشکل

ویژه خوارج، مرجئه و اهل های مطرح آن روزگار، بهو رویـارویی فکری و مذهبی با جریان 

ــکل مکتب درآمد، به طوری که این  حـدیـث، با   اتخاذ روش خاص و آرای متفاوت به شـ

: ١٣٨٣(سبحاني، ها از جمله شـیعه امامیه تعاملات فکری داشـته اسـت    مکتب با دیگر جریان

شیعیان عقاید خویش را از «اند: نظران در قرابت امامیه و معتزله گفته. برخی صـاحب )٧-٥/٥

» دیشــندانشــتر مســائل مربوط به اصــول دین، مثل معتزله میاند و شــیعه در بیمعتزله گرفته

هایشان گواه تفاوت های علمای شیعه با معتزله و ردیه. مناظره)٢٦٨-٣/٢٦٧: ١٤٢٠(احمد امين، 

-٤/٤٦: ١٣٧٨(سبحاني، های شـیعه و معتزله در برخی مباحث کلامی و اعتقادی است  دیدگاه

٤٧( . 

 هایتوان تفاوتهای آنها میهای علمای امامیه بر دیدگاهها و نقداما با بررسی آثار، ردیه

بســیاری را دید. این نوشــتار برای بیان یکی از تمایزات دیدگاه کلامی دو مفســر شــیعی و  

ــمت اهل بیت (ع)   ــر متکلم درباره عص ــی دو مفس ــی مبنایی و روش معتزلی از طریق بررس

به عصــمت ائمه (ع) معتقد  اســت، زیرا شــیعه برخلاف معتزله با تمســک به قرآن و ســنت

سوره احزاب معروف به آیه  ۳۳اسـت. از ادله قرآنی عصـمت نزد شـیعه، قسـمت دوم آیه     
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اســت که دیدگاه کلامی مفســر معتزلی با آرای شــریف مرتضــی درباره این آیه    » تطهیر«

های کلامی فراوانی را به های چشمگیر دارد. این آیه، از جمله آیاتی است که مجادلهتفاوت

ها و مقالات فراوانی در محورهای مختلف ذیل نامهها، پایانهرچند کتاب همراه داشته است.

ــده و در مقالات   ــته شـ توان به آنها و نورمگز میآیـه تطهیر نوشـ

دسـترسـی داشـت، اما در این نوشـتار دیدگاه شـریف مرتضـایِ شـیعی و قاضی عبدالجبار        

نیم کای بررسی میتطهیر در موضـوع کلامی عصـمت به صورت مقایسه  معتزلی را ذیل آیه 

 ای بررسی نشده است.که در آثار مکتوب مستقلاً به صورت مقایسه

 . مفاهيم سازنده بحث١

ــه  ــی مقایس ــت ابتدا مفاهیم  برای بررس ــر متکلم امامیه و معتزله لازم اس ای دیدگاه دو مفس

 یم.هایشان بروبتوانیم سراغ ارزیابی دقیق دیدگاهسازنده در این بحث را بیان کنیم تا 

 گرايي شريف مرتضي. نفي اعتزال١. ١

ــیر تاریخی  ژه ویهای دیگر، بههای متفاوت با جریاناش و در موقعیتمکتـب معتزله در سـ

امامیه، تعاملات فکری داشـته اسـت. این موجب شده است عالمانی از فرقه امامیه، معتزلی   

ــوند  ــنت در قرن پنجم )١٣٧٢جعفريان:  (نك.:معرفی شـ ــیعه و اهل سـ . منازعات کلامی شـ

ــترین اوج را گرفت و زمینه ــیعه در های مذکور ایجاب میهای تاریخی مجادلهبیشـ کرد شـ

فسران عصرند، از متثبیت امامت بسـیار بکوشـد. شریف مرتضی و قاضی عبدالجبار، که هم  

از آثار مهم شریف مرتضی در  شـوند.  متکلم امامیه و معتزله محسـوب می 

 پاســـخ به اشـــکالات قاضـــی عبدالجبار معتزلی در کتاب 

 هایشان است.گویای تقابل نظریه

ــر در آیه تطهیر ابتدا باید تمایز این دو عالِم در  ــه دیدگاه کلامی این دو مفسـ در مقایسـ

بودن شـریف مرتضـی روشن و مشهور   نکه شـیعه مکتب کلامی مشـخص شـود. با وجود ای  

: ١٩٧٢ (قاضي عبدالجبار،اند است، برخی وی را به دلیل تقارن فکری با اعتزال، معتزلی دانسته

 . با این دیدگاه اسـت که محمدحسین ذهبی و عدنان زرزور  )١٢/٥٣: ١٤٠٣كثير، ؛ ابن٩٨
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. اما با بررسی و دقت در )١/٣٩٠تا: بي(ذهبي، دانند شـریف مرتضی را جزء تفاسیر معتزله می 

گانه شود که شریف مرتضی بسیار کوشیده است اصول پنجروشن می مباحث تفسیری 

ــه اعتزال (توحید، عدل، وعد و وعید، المنزلة بین المنزلین و امر به معروف و نهی از  اندیشـ

تلاف و توافق آن دو را را از طریق تفســیر قرآن اســتخراج، و از تشــیع جدا کند و اخ منکر)

؛ شريف ١/٤٠٥تا: (ذهبي، بيهای برخی مفسران توجه، و آنها را نقد کند نشان دهد و به دیدگاه

 .)١٦٧-٢/١٦٤، ١٨-١/٩: ١٩٩٨مرتضي، 

 . آيه تطهير٢. ١

 است:  »تطهیر«احزاب معروف به آیه  ۳۳قسمت دوم آیه 

تبََرُّجَ الجْاهِلیِةِ الأْوُلی وَ أقَِمنَْ الصَّلاةَ وَ آتینَ الزَّکاةَ وَ قَرنَْ فی بُیوتِکنَّ وَ لا تَبرََّجْنَ 

وَ أَطِعنَْ اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ إنَِّما یریدُ اللَّهُ لیِذْهبَِ عَنْکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبیَتِ وَ یطهَِّرَکمْ 

هاي نتهايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زي؛ و در خـانـه  تَطهْیراً

اش را خود را آشـكار مكنيد و نماز بر پا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستاده 

خواهد آلودگي را از شما خاندان [پيامبر] بزدايد و شما فرمان بريد. خدا فقط مي

 .)٣٣(احزاب: را پاك و پاكيزه گرداند 

) بر اســلام (صآیه تطهیر در بین آیاتی از ســوره احزاب قرار گرفته که به همســران پیام

این سـوره همسـران پیامبر را خطاب قرار داده، و    ۳۴تا  ۲۸مربوط اسـت. خداوند در آیات  

ــت. آیه تطهیر به عنوان آیه  ــان صــادر کرده اس ــتورهای مهمی برایش ای محکم علاوه بر دس

: ١٤١١(حسكاني، شمارِ منقول از طریق اهل سنت روایات فراوان شـیعه به گواهی احادیث بی 

نیز در شـأن اصـحاب کسـاء (علی (ع)، فاطمه (س) و حسنین     )٧-٢٢/٥: ١٤١٢طبري، ؛ ٢/٢٣

ی اند و بعض(ع)) نازل شده است؛ ولی بعضی از مخالفان آن را بر همسران پیامبر حمل کرده

اند. از آیات محل استناد امامیه در اثبات نقلی عصمت مطلق خویشـان را مشـمولِ آیه دانسته  

ر حالی که مفسـران معتزلی درباره عصمت پیامبران و امامان دیدگاه  امام آیه تطهیر اسـت، د 

 اند.مخالف متفاوتی دارند و با دیدگاه امامیه
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 . ترسيم رابطه حديث كساء و آيه تطهير از نگاه فريقين٣. ١

های مهمی اســت که راجع به آیه تطهیر مطرح تشــخیص مصــادیق اهل بیت از جمله بحث

توان این مصادیق را معین کرد. از جمله این احادیث گر قرائن میشـود و با روایات و دی می

اشــاره کرد. محدثان فریقین به قدری حدیث باید به حدیث کســاء در شــأن نزول آیه تطهیر 

ــان نقل کرده  ــاء را در کتب معتبرش ــاید بتوان ادعای تواتر کرد. این حدیث در کس اند که ش

مســران پیامبر، صــحابه، تابعان و امامان (ع) آمده  منابع فریقین از طرق متفاوت و از قول ه

؛ رضواني، ٢/٨٤٤: ١٣٧٥؛ كليني، ١٠-٢٢/٥: ١٤١٢؛ طبري، ٥/١٩٨، ٤/٣١٣: ١٤٠٣(نك.: سيوطي، است 

. این روایات حاکی از صحنه نزول یا تفسیر آیه یا رفتار پیامبر (ص) پس از )٨٣-٢/٥٤: ١٣٨٤

ست. امامیه معتقدند این آیه با واقعه معروف و نزول آیه یا احتجاجات و اشـارات ائمه (ع) ا 

اء جمع را زیر کس بیت (ع)مشهور کساء ارتباط تنگاتنگ دارد. یعنی وقتی پیامبر (ص) اهل 

: ١٣٦٨؛ قمي مشــهدي، ٤/١٨٧: ١٤١٥؛ فيض كاشــاني، ٨/٣٤٠تا: (طوســي، بيکرد این آیه نازل شــد 

. در تفاسیر و کتب تاریخی مهم اهل )٢٤/١١٤: ١٤٠٦، صـادقي،  ١٦/٣١٧: ١٣٩٠؛ طباطبايي، ١٠/٣٨

 نسـبت داده شده » علی، فاطمه، حسـن و حسـین (ع)  «بیت پیامبر سـنت نیز این آیه به اهل  

. چون رابطه این آیه با حدیث کساء بسیار )٧-٢٢/٥: ١٤١٢؛ طبري، ٢/٢٣: ١٤١١(حسكاني، است 

کتبشان آن را ذکر کرده  سنت در بارز و آشکار است جمع کثیری از محدثان و مفسران اهل

تر اینکه، ارتباط بین حدیث کساء و آیه تطهیر صراحتاً در اش کنند. مهماند مخفیو نتوانسته

 .)٤/٢٠٤: ١٤٠١؛ ترمذي، ٤/٤٤تا: (سجستاني، بيبرخی از صحاح سته آمده است 

 . عصمت از ديدگاه شريف مرتضي٤. ١

دن برهان عصمت ذیل آیه تطهیر از شـدن یا نش ای اثباتچون محور بحث بررسـی مقایسـه  

اش را از ، منشأ و محدوده»عصمت«نگاه دو متکلم شـیعی و معتزلی اسـت، ابتدا اصـطلاح    

 کنیم.نگاه هر یک بیان می

دانند. بین مذاهب اسـلامی فقط امامیه و اسماعیلیه عصمت را از شروط لازم برای امام می 

توان او را به طوری که اگر کسی بر این اعتقاد نباشد نمی اجماع شـیعه بر عصـمت امام است،  

، »عصمت«. از دید شـریف مرتضـی،   )٤/٢٠٩: ١٤٢٢؛ مظفر، ٢٠٤: ١٣٦٣(حلي، شـیعه امامی نامید  
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» عصمت«های متعددی از منع از زشتی و بدی است. وی در مواضع مختلفی از آثارش تعریف

عصــمت لطف و توفیق الاهی است که «هایش چنین اسـت:  مطرح کرده، اما خروجی تعریف

ريف مرتضي، (ش» پرهیزدآنکه جبری بر خود ببیند با اختیار خود از گناه و زشتی میصاحبش بی

. متکلمانی مانند صــدوق و شــیخ مفید نیز منشــأ عصــمت را )٣/٣٢٦: ١٤٠٥؛ همو، ٣/٣٤٧: ١٩٩٨

شــریف مرتضــی، لطف دو  . مطابق دیدگاه)٦٦: ١٤١٣؛ مفيد، ٣٧: ١٤١٤(صـدوق،  دانند می» لطف«

گزیند و اگر آن لطف نبود، فعل اول آنکه مکلف به ســببش فعل طاعت را برمی«قســم اســت: 

ــببش به انجامطاعت را برنمی اهد تر خودادن طاعت نزدیکگزید، و دیگری آنکه مکلف به سـ

ه . اما درباره اینکه حقیقت این لطف چیســت، در میان امامی)١٨٦: ١٤١١(شــريف مرتضــي، شــد 

بیشـتر بر علم تأکید شـده اسـت؛ به تعبیر دیگر، آنچه شـخص معصـوم را از خطا و معصیت      

 .)٦/١٢٤تا:  (طوسي، بيدارد دانشش به آن امور است بازمی

شـریف مرتضـی از جمله اولین کسانی است که محدوده عصمت را بیان کرد. به اعتقاد   

وم (ع) نیست و صلحا و نیکان او، لطف و توفیق عصمت فقط خاص پیامبران و امامان معص

ان رغم امکتواند در بر گیرد. از دیدگاه وی، هر کس به اختیارش آگاه باشــد و علیرا نیز می

؛ ١٨٩: ١٤١١(شريف مرتضي، ای از عصمت خواهد بود گناه و خطا از آن بپرهیزد، واجد مرتبه

پس از آن، هر گونه . وی معتقد اســت، چه قبل از امامت و چه )٣/٣٢٥و  ٢/٢٧٧: ١٤٠٥همو، 

ود. شای که عمدی یا سهوی موجب استخفاف باشد از امامان صادر نمیگناه کبیره و صغیره

 تبعش عصمت امام قائل است ها به عصمت پیامبر و بهشریف مرتضی در جمیع این عرصه

؛ ١/٣٢٤: ١٤٠٥؛ همو، ١/٢٨٩: ١٤١٠؛ همو، ٤: ١٣٥٠(همو، داند و ایشــان را از خطا و گناه مبرا می

 اش به عصمتترین مرتبهداند که عالی. وی عصمت را حقیقتی ذومراتب می)٤٢: ١٣٨٧همو، 

. او معتقد است هر کس گناهی را ترک کند )١/٣٢٩: ١٤٠٥(همو، انبیا و ائمه (ع) متعلق است 

 شود.به همان میزان واجد مقام عصمت می

 ديدگاه قاضي عبدالجبار . عصمت در٥. ١

اند مانند معتزله، اشـاعره و ماتریدیه عصـمت را از شـروط امامت ندانســته   مذاهب اسـلامی  

بودن رفتار درست پیامبر برای رفاه و خیر مؤمنان، . معتزله به دلیل ضروری)١٩٨: ١٤١٤(حلي، 
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نسـبت به متکلمان اشـعری و محدثان تأکید بیشتری بر عصمت پیامبر از گناه و سهو دارند   

ــي عبدالجبار،   ــی عبدالجبار ). در دائرة٣٠٣-١٥/٣٠٢: ١٩٦٥-١٩٦٢(قـاضـ المعارف کلامی قاضـ

ــتواری دیدگاه   ــاص دارد. وی اغلب برای اس ــئله امامت اختص ــمت مهمی به مس هایش قس

منقولات خود را به پیشـــوایان معتزله همچون جاحظ، ابوعلی و ابوهاشـــم جبایی مســـتند 

ه) عصمت را برای امام (ع) کند؛ لذا همچون بزرگان مکتب کلامی معتزله (برخلاف امامیمی

. تعریف )٥٠٩: ١٤٢٢(همو، داند دانـد و فقط عـدالت ظاهری را برای امام کافی می  لازم نمی

 از دیدگاه قاضی عبدالجبار چنین است:» عصمت«اصطلاح 

ــت كه  ــت تا بدي نكند و اين لطف خدا به او اسـ يا خدا به امام مدد كرده اسـ

با او برابر اســـت، يا امام حالتش به معصــوم اســت و از اين لحاظ هر مكلفي   

تواند بدي را انتخاب كند. خدا او را در چنين وضعي قرار اي است كه نميگونه

ــت؛ ولي مي ــت كه چنين چيزي درباره گروهي از داده اس دانيم هيچ مانعي نيس

بودنِ مردم در هر زمان گفته شــود، نه اينكه فقط خاص امام باشــد و اين باطل 

 .)٨٦(همان: سازد ا آشكار ميدليل اماميه ر

بنابراین، عبدالجبار ضــدّ مفهوم عصــمت امامیه و قول به اختصــاص عصــمت به امامان 

بحث کرده، و محدوده عصــمت در نظر او برای همه، امام و ســایر مردم، یکســان اســت و 

» لطف«را به صورت » عصمت«ذومراتب نیست. وی نیز، همچون طوسی و شریف مرتضی، 

ــببش مکلَّف از ارتکاب کار بد خودداری می  کتعریف می . )١٥-١٣(همان: کند نـد کـه به سـ

ــببش، فعل واجب را   » لطف« ــان به سـ ــی عبدالجبار معتزلی یعنی آنچه انسـ از نگـاه قاضـ

تر دادن واجب و ترک قبیح نزدیککنـد یا به انجام گزینـد و از فعـل قبیح اجتنـاب می   برمی

داند دادن کار نیک میبرانگیزاننده انسان برای انجام . وی لطف را عامل)٣٥١(همان: شـود  می

دارد که اگر این لطف را بپذیریم و معتقد اسـت لطف نیز انسان را از ارتکاب کار بد باز می 

. دیدگاه نهایی وی درباره عصــمت امام این اســت که )١٧(همان: گوییم می» عصــمت«به آن 

طع پیدا کنیم و آن را شرطی برای امامت چون دلیلی بر عصـمت نداریم جایز نیست به آن ق 

و استحقاق امامت قرار دهیم. او معتقد است معتزله با امامیه در وجوب عصمت امام و قطع 
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ــمـت امام، در هر حالی و در جمیع آنچه تکلیف دارد، مخالف  اند؛ به تعبیر دیگر، با بر عصـ

ز داریم بر اینکه الطاف ا، دیدگاهش این است که دلیلی ن»لطف«تعریف قاضی عبدالجبار از 

 .)١٧-١٦(همان: جمیع وجوه و در کلیه احوال برای مکلف به طور مخصوص باشد 

 . بررسي واژگان اساسي آيه تطهير٢

تمسـک شـریف مرتضی و قاضی عبدالجبار به آیه تطهیر در پذیرفتن یا نپذیرفتن این آیه به   

عصمت اهل بیت (ع) ضمن بررسی عنوان یکی از آیات مسـتند در حوزه ادله قرآنی دال بر  

رســد بررســی اجمالی واژگان آیه تطهیر، که واژگان آیه تطهیر تبیین خواهد شــد. به نظر می

باعث تفاوت در برداشــت از این آیه شــده اســت، لازم باشــد؛ لذا در این نوشــتار برخی از 

 تضی وکنیم که باعث اختلاف کلامی در دیدگاه شریف مرهای اسـاسـی را بررسـی می   واژه

 قاضی عبدالجبار شده است.

١. ٢» .يريد« 

راده را کند امسائل کلامی را بر پایه آیات و روایات تفسیر و تبیین می چون شـریف مرتضی 

. شریف )١/٣٦٦: ١٤٠٥(شريف مرتضي، گردد داند که به علم برنمیبرای خدا صفت حقیقی می

کند شده در زمان اراده میده حادثگویند خدا با یک فعل ارامرتضی و عبدالجبار هر دو می

. مطابق دیدگاه شیعه، در )٣٠-٢٩: ١٣٨٧؛ شـريف مرتضـي،   ١٤٠-٦/١٥٦: ١٩٦٥(قاضـي عبدالجبار،  

ــریعی   ــت، نه اراده تشـ اش؛ زیرا اگر منظور اراده آیـه تطهیر اراده تکوینی خـدا مد نظر اسـ

ه کامی را تشریع کردخداوند برای شما اهل بیت اح«شود: تشـریعی باشد آیه چنین معنا می 

 ند:ک؛ اما این معنا مفسر را با دو مشکل مواجه می»که با امتثالشان به طهارت دست یابید

نشدن موهبتی خاص برای اهل بیت؛ زیرا معنای آیه . تنافی با حصر آیه تطهیر و اثبات۱

 »ما یریِدُ اللَّهُ لیِجْعلََ علَیَکمْ منِْ حَرجٍَ وَ لکنْ یریِدُ لیِطهَِّرَکمْ وَ لیِتِمَّ نعِْمتََهُ علََیکمْ«در حـد آیه  

ــریع احکاممی )٦(مائده:  ، طهارت روحی را برای همه شـــود. مطابق این آیه، خداوند با تشـ

ــریعی می  ــت که هر فرد با اطاعت از اوامر الاهی در امور تش ــته اس تواند این مکلفان خواس

 طهارت را کسب کند.
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ای در تشـریع احکام نبوده و احکام خاصـی برایشان   گونه ویژگی. برای اهل بیت هیچ۲

 است که این آیه بخواهد از آن خبر دهد.جعل نشده 

ــکال، و اثبات موهبت خاص اهل بیت (ع) باید اراده الاهی در  برای رهایی از این دو اش

. با )٨٠/٥٦٠: ١٣٧٢؛ طبرســي، ٢٢٥-٣/٢٣٢: ١٤٣١الهدي، (علمآیه تطهیر را اراده تکوینی معنا کرد 

رســـاندن اهل بیت توجه به اینکه اطلاق اراده تکوینی خداوند در بردن پلیدی و به طهارت 

ت که بعد از آن بلافاصـله مراد حاصـل شـود، لذا باید عصمت ایشان از    ای اس ـ(ع) بر اراده

ها در جمیع اوقات برایشـان ثابت باشـد. اما قاضی عبدالجبار اراده الاهی در آیه   جمیع بدی

ــریعی می ــت اراده الاهی در این آیه یا میتطهیر را تش تواند نوعی مدح و داند. او معتقد اس

اند، یا اراده خدا به افعالی تعلق این نظر در دید شرع مساوی تعظیم باشـد که همه مؤمنان از 

کنندگان در این موضوع شوند که همه اطاعتگرفته اسـت که به وسیله آنها پاک و طاهر می 

. بنابراین، بر عصمت اهل بیت (ع) در آیه )٢٠/١٩٤: ١٩٦٥-١٩٦٢(قاضي عبدالجبار، اتفاق دارند 

 تطهیر دلالتی ندارد.

بار معتقد است دلالت بیشتر از آنچه ذکر شد این است که آیه بر مزیتی در قاضی عبدالج

باب الطاف برای اهل بیت (ع) دلالت دارد و به همین دلیل با این ذکر آنها را اختصاص داد 

و آیه هیچ مدخلیتی در امامت و شــرط عصــمت امام ندارد و اگر هم بر امامت دلالت کند  

 افزاید آیه تطهیر متضمن اثبات حالی. در آخر عبدالجبار میدلالت به نحو تعیین کسی ندارد

کند. این مفسر معتزلی برای اهل بیت (ع) اسـت، در حالی که از دیگران آن حال را نفی نمی 

 .)١٩٤-١٩٣(همان: داند اراده الاهی در آیه تطهیر را تشریعی می

٢. ٢» .سالرِّج« 

ظاهری و گاه پلیدی باطنی یا مطلق پلیدی  را گاه پلیدی» رجس«شــناســان معنای واژه لغت

ــته ــودهر حرام و فعل قبیحی به رجس تعبیر می«اند: دانس . راغب )٢/٢٠٠: ١٣٦٨اثير، (ابن» ش

 (راغب اصفهاني،کند داند و اقسامش را بیان میمی را هر چیز پلید و ناپاک» رجس«اصـفهانی  

: شرک، اثم و گناه، شیطان، شک چنین است» رجس«. اقوال در معنای اصطلاحی )٣٤٢: ١٤١٢

رسد با اند، به نظر میو تردید، معاصی و جرایم. هرچند بعضی از تفاسیر به اینها اشاره کرده
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ــت   ــعیف اس ــي،  ؛٦-١٢/٥: ١٤١٢(طبري، توجه به کاربرد این واژه در قرآن این معانی ض آلوس

ــار )٢٢/١٢: ١٤١٥ در یـک یا چند معنای خاص دلیلی وجود ندارد.  » رجس«. زیرا بر انحصـ

 گوید:  محمدحسین طباطبایی می

به معناي قذرات اسـت و قذرات عبارت از وضعيت و  » راء«به كسـره  » رجس«

ــيء اســـت كه باعث تنفر و انزجار از آن مي ــود. اين پليدي و حالتي در شـ شـ

ــت، مانند پل     ــب ظـاهري اسـ كه خداوند يدي خوك، چنانقـذارت يـا بـه حسـ

ــيء ]١٤٥[انعام: » او لحم خنزير فانه رجس«فرمايد: مي ؛ و يا به حســب باطن ش

گونه است، يعني همان پليدي معنوي مانند شرك و كفر و اثر عمل زشت، همان

و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الي رجسهم و «فرمايد: كه قرآن مي

عبارت از يك نوع » رجس«. در اين ديدگاه، ]١٢٥بـه:  [تو» مـاتوا و هم كـافرون  

ادراك نفسـاني يا اثر شـعوري ناشي از تعلق و وابستگي قلب به اعتقاد باطل يا   

 .)١٦/١٢: ١٣٩٠ (طباطبايي،عمل زشت و ناستوده است 

ــت؛ پس منظور از » الرجس«الف و لام در  از بین » اذهاب رجس«در معنای جنس اسـ

ست ای نیها امتیاز ویژهکردن برخی پلیدیو پلیدی است، زیرا پاکرفتن همه اشَـکال رجس  

ــالح می  ــندیده برخی از و تمـام بندگان صـ توانند از راه تمرین و مداومت بر رفتارهای پسـ

ــان بزداینـد. عبارت پایانی آیه   پلیـدی   اراده«که پس از » و یطهرکم تطهیرا«هـا را از درونشـ

ــت » اذهاب رجس بر جایگاه والا و موهبت الاهی خاص اهل بیت آمده، تأکید دیگری اسـ

در پاسخ کسانی که خداوند را ذاهب کفر و معاصی  (ع). قاضی عبدالجبار در کتاب 

 گوید:اند میدانند و به آیه تطهیر استناد کردهمی

در لغت كفر و معصيت نيست و اينكه بر نجاسات و هر چه پليد » رجس«ظاهر 

كفر و معاصي » رجس«شود سزاوارتر است و اگر ظاهر شود اطلاق شـمرده مي 

كند كه اهل بيت كفر و معاصي در آنها حاصل باشد مطابق آيه تطهير ايجاب مي

بوده كه خداوند آن را از بين برده و پاكشـان كرده است و فساد اين كلام معلوم  

 .)٥٦٥ -٥٦٤تا الف: (قاضي عبدالجبار، بياست 
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معتزلی خوب دقت کنیم این ســخنش همان عصمت اهل بیت اگر به این دیدگاه متفکر 

ــی عبدالجبار     ــمت امام، قاض ــوع عص ــیعه به آن اعتقاد دارد؛ اما در موض ــت که ش (ع) اس

ــاص لطف افزون تر خدا به اهل بیت (ع) در اراده بر دیدگاهش را ذیل این آیه فقط اختصـ

ــمت اهل بیت کند و اذهاب رجس در این آیه را دتطهیر و اذهـاب رجس بیان می  لیل عصـ

 داند.(ع) نمی

 »أهَلَ الْبيت. «٣. ٢

ترکیبی اضافی به معنای خانواده و خاندان است؛ اما هر گاه بدون هیچ قیدی به » أَهلَْ البْیَت«

ــاص می ــفهاني، یابد کار رود، به خانواده پیامبر (ص) اختص ــطفوي، ٢٥: ١٤١٢(راغب اص ؛ مص

ها پیش از نماز مبر (ص) که پس از نزول آیه تطهیر ماهویژه بـا رفتـار پیـا   ، بـه )١/١٥٦: ١٣٦٨

السلام علیکم اهل «فرمود: آمد و با صدای بلند میصبح به در خانه حضرت فاطمه (س) می

: ١٤٠٣كثير، ، ابن١٥-٢/١٤: ١٤١١؛ حسكاني، ٥/١٩٩: ١٤٠٣(سـيوطي،  » االله و برکاتهالبیت و رحمة 

ــکار )٨/٢٠٥ ــود. پتر میاین دلالت آش ا اهل بیت ر» ثقلین«یامبر خدا هم در حدیث متواتر ش

حنبل، ابن(» انی تارک فیکم الثقلین کتاب االله و عترتی اهل بیتی«عِدل قرآن قرار داده اســـت: 

 .)١/٢٩٤: ١٣٧٥؛ كليني، ٤/٣٧١: ١٤٢٠

 شود؛ ولیاش بر همه خویشان و نزدیکان فرد اطلاق میدر وضع اولی» اهل بیت«تعبیر 

ورت به ص» اهل بیت«تطهیر پس از آن همه نصوص و روایات دیگر، اطلاق تعبیر درباره آیه 

در علی (ع) و فاطمه » اهل البیت«حقیقت شــرعیه درآمده و همه ادله و قرائن به انحصــار  

کند که در این نوشتار همراه با ذکر منابع فریقین (س) و حسـن (ع) و حسین (ع) حکم می 

ه شــرح و بیان حدیث کســاء، اهل بیت را علی، حســن و بیان شــد. قاضــی عبدالجبار دربار

. )٢/١٩٣: ١٩٦٥(قاضي عبدالجبار، کند داند و به تقدم فضـل علی (ع) اشاره می حسـین (ع) می 

ــیعه    ــک به آیه تطهیر از طریق مفاد آیه با ش ــداق اهل بیت و تمس لذا دیدگاه او درباره مص

لای ســخنانش اجمالاً اشــاره لابه احزاب در ۳۳متفاوت اســت. این مفســر معتزلی ذیل آیه 

. از )٢٠/٣٢٢(همان: کند که همسـران پیامبر هم شامل اراده الاهی بر اذهاب رجس هستند  می

همه مؤمنان را شــامل این  ســویی عبدالجبار در تبیین اراده الاهی بر اذهاب رجس اهل بیت،
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ــت؛ لـذا دایره متعلق لطف می اهل بیت در دیدگاه هـای اراده الاهی و، از طرف دیگر،  دانسـ

قاضـی عبدالجبار پراکندگی دارد و با این دیدگاه رأی امامیه را درباره عصمت اهل بیت (ع)  

 کند.وضوح آشکار میمستفاد از آیه تطهیر رد، و تمایزش را در این مسئله کلامی به

٤. ٢» .بْيذهل« 

به معنای دفع و پیشگیری  تواند مفید رفع و ازاله شیء باشد،طور که میهمان» اذهاب«واژه 

های تری از همان رفع اســـت، چون به معنای رفع زمینههم هســـت که در واقع مرتبه دقیق

ــیء خواهد بود.  ــورت   » ذهاب«ش ــت و طبعاً ص ــتن اس ــیرکردن و گذش به معنای رفتن، س

؛ طريحي، ٣٣١: ١٤١٢(راغب اصفهاني، اش به معنای بردن و گذراندن و عبوردادن اسـت  متعدی

کردن چیزی از چیزی و نیز با با برطرف» عن«. کاربرد این واژه با حرف اضـافه  )٢/٦٢: ١٣٧٥

. شیعه معتقد است )٢٩٤-٥/٢٩٣: ١٣٨٣(سبحاني، کردن و دورداشتن آن سازگاری دارد منصرف

ــان به طور طبیعی خدا در آیه تطهیر رجس و پلیدی را از اهل بیت (ع)، که امکان آلودگی ش

 کند.د و منصرف میداربوده، دور می

برخی از مفسـران دیگر همچون قاضـی عبدالجبار که آیه تطهیر را دلیل بر عصمت اهل   

مت تنها گواه بر عصــنه» اِذهاب رجس«و » تطهیر«دانند بر این نکته تأکید دارند که بیت نمی

و  شدن به گناه است؛ زیرا اذهابنبودنشان از آلودهکننده ایمنبیت (ع) نیست، بلکه بیان اهل

 آنچه هنوز تحقق نیافته است» دفع«رود، نه های موجود به کار میپلیدی» رفع«باره تطهیر در

. در بیان عصــمت از دیدگاه معتزله نیز متذکر شــدیم که آنها امام را )١١/١٩٣: ١٤١٥(آلوســي، 

ــوم از گنـاه و خطا نمی   » اذهاب«دانند، در حالی که دامنه کاربرد واژه برخلاف پیـامبر معصـ

 گیرد.نیافته را نیز در بر میهای تحققهای موجود، دفع پلیدیآلودگیعلاوه بر رفع 

ــتار درباره  ــاء و آیه تطهیر که در این نوش اش با توجه به این مطالب و رابطه حدیث کس

ــود: بحث کردیم، مفهوم آیه چنین می ــراً اراده تکوینی خداوند بر این تعلق گرفته «ش منحص

ند حقیقت پاک گردا شما اهل بیت بیرون برده و شما را به که همه اشکال پلیدی را مطلقاً از

 ».و این همان عصمت است
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دانسـتن اراده الاهی در آیه تطهیر نزد شیعه و برخی مفسران اهل سنت  در مقابلِ تکوینی

کردن این دیدگاه که ، آیـه تطهیر)، عبـدالجبـار پس از مطرح   ۱، ج(

در رد آن پاسخ » کردن آنها از معاصـی اسـت  اهل بیت، و منصـرف  فعل خدا اذهاب رجس«

ها کند، پس آندهد که مراد از این فعل آن است که خدا به اهل بیت (ع) لطف بیشتری میمی

اســت و به همین دلیل » اذهاب رجس«کنند؛ لذا این معنای غیر از طاعت خدا را اختیار نمی

. )٣٣٥ف: تا ال(قاضي عبدالجبار، بي») یطهَِّرکَمْ تطَهِْیراً وَ(«پس از آن به طهارت ایشان تأکید کرد 

ــد این نگـاه عبدالجبار به فعل  بـه نظر می  در آیه تطهیر تداعی نظام » اذهاب«و » یرید«رسـ

های روشی مکتب معتزله محسوب جبرگرایانه در حوزه فعل الاهی است که از جمله آسیب

 . )٢/٦٠: ١٣٩٤(جمعي از محققان، شود می

کند؛ مثلاً اش به آیه تطهیر تمسک میاما قاضـی عبدالجبار بعضاً برای اثبات مبانی کلامی 

در فصـل امامت حضـرت علی (ع) سبب نزول آیه تطهیر و اختصاص نزول آیه را حضرت   

 »گیردهرچند عمَر را هم در بر می«افزاید: کند؛ ولی در پایان سخنش میعلی (ع) معرفی می

در بیان دلایل قطعی بر افضــلیت  . باز هم او در کتاب )٢٠/٦٢: ١٩٦٥(قاضــي عبدالجبار، 

کند و معتقد اســت این آیه فقط بر فضــل و تقدم او  امام علی (ع) به آیه تطهیر اشــاره می

دلالت دارد و ضـــمن بیان تلویحی حدیث کســـاء و همچنین ذکر آیاتی همچون آیه مباهله 

ها به . این تمســک)٢٠/١٣٢(همان: ر تقدم در فضــل دارد گیرد که فقط اینها دلالت بنتیجه می

آیـه تطهیر در مجموع بیانگر این اســـت که آیه تطهیر به عنوان یکی از ادله قرآنی در اثبات  

برخی مبانی کلامی معتزله پذیرفتنی اسـت، ولی او دلالت آیه تطهیر را بر عصمت اهل بیت  

تطهیر و مفهوم انحصار در آیه را در دایره لطف های اساسی آیه داند، بلکه تمام واژه(ع) نمی

دهد و با دیدگاه شریف مرتضی و دیگران مخالف است بیشتر خدا به اهل بیت (ع) قرار می

 دانند.که مفاد و دلالت آیه تطهیر را برهانی بر عصمت اهل بیت (ع) می

ــت که می  ــی عبدالجبار در دلالت آیه بر امامت بیانگر این اس ــتردید قاض ق د مطابکوش

ا ویژه ابوبکر و عمر) بگانه (بهعقاید کلامی خود در اثبات افضـلیت یا همسـانی خلفای ســه  

. این ناشـــی از تکلف در )٤١تا الف: (همو، بيحضـــرت علی (ع) از ادله قرآنی کمک بگیرد 
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ان شــهای روشــیدادن به عقاید کلامی معتزلیان اســت که از آســیبتفســیر آیات با اصــالت

. گاه این مفسر بدون ادله، خودش اجتهاد )٢/٥٣: ١٣٩٤(جمعي از محققان، ود ش ـمحسـوب می 

و  تواند نشــانه تعصــب مفســر  اش را تثبیت کند. اینها میکند تا مبانی عقلی و اعتقادیمی

 اش باشد.ضعف مبنایی یا روشی

ــریف   ــاء و آیه تطهیر از نگاه فریقین، دیدگاه شـ ــیم رابطه حدیث کسـ با توجه به ترسـ

و قاضی عبدالجبار ذیل آیه مباهله به منظور تمایز و افتراق دیدگاه این دو متفکر نیز  مرتضی

ف (شريکند در خور بیان اسـت. شریف مرتضی ادعاها و شبهات درباره این آیه را نیز رد می 

ــي،  ــاء، دلالت در آیه را بیان )٢/٢٥٦: ١٤١٠مرتض ــحاب کس ــیلت اص کننده . وی علاوه بر فض

داند که هیچ کس در آن مرتبه به آنها نزدیک هم نخواهد اصحاب کساء می ای از کمالمرتبه

ن ها، ای؛ با توجه به آیه تطهیر و انحصار اراده تکوینی خدا در اذهاب تمام پلیدی(همان)شد 

 مرتبه همان مقام عصمت اهل بیت (ع) است.

 )(عبودن آيه تطهير بر عصمت اهل بيت . ارزيابي درستي يا نادرستي برهان٣

ارند. های مبنایی درغم اشتراک در بعضی موضوعات، با یکدیگر تفاوتشـیعه و معتزله علی 

توان شده درباره آرای شریف مرتضی و قاضی عبدالجبار ذیل آیه تطهیر میدر بررسـی انجام 

 اشتراک دیدگاه و افتراقشان درباره عصمت اهل بیت (ع) را بیان کرد.

 ف مرتضي و قاضي عبدالجبار . وجوه اشتراك ديدگاه شري١. ٣

اش و بررســی واژگان اســاسی آیه ، منشـأ و محدوده »عصـمت «در تحلیل اصـطلاح کلامی  

ــمت اهل بیت (ع) مطابق دیدگاه هر دو عالمِ  تطهیر در اثبـات برهـان   بودن این آیـه بر عصـ

ــت و تفاوت در  می ــابه مذکور کلی اس ــاره کرد. هر کدام از وجوه تش توان به نکات زیر اش

 حدوده و کیفیت اشتراک مذکور در قسمت وجوه افتراق ذکر خواهد شد:م

 دانند.هر دو منشأ عصمت را لطف خدا می 

 .فعل الاهی در آیه تطهیر اراده خداوند بر اذهاب رجس از اهل بیت است 

  ١٩٤-٢٠/١٩٣: ١٩٦٥(قاضي عبدالجبار، آیه تطهیر مقتضی مدح، تعظیم و تشریف اهل بیت است(. 
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 اند.رابطه آیه تطهیر با اصحاب کساء را بیان کرده هر دو مفسر 

  ــی به اذهاب تمام پلیدی ــریف مرتض ــی عبدالجبار همچون ش ها از اهل بیت (ع) قاض

 معترف است.

 اند.هر دو به فضل و منقبت حضرت علی (ع) قائل 

 . وجوه افتراق ديدگاه شريف مرتضي و قاضي عبدالجبار ٢. ٣

ــازنده بحث به م  توان وجوه افتراق دیدگاه دو متفکر نظور اثبات مدعا میمطـابق مفاهیم سـ

 مذکور را چنین خلاصه کرد:

  هر دو منشــأ عصــمت را مطابق قاعده »عصــمت«هرچند در تحلیل کلامی اصــطلاح ،

کنند، محدوده عصــمت در نظر شــریف مرتضــی با قاضــی    لطف الاهی تعریف می

جبار محدوده را خاص عبدالجبار متفاوت اسـت. شریف مرتضی همچون قاضی عبدال 

ــوم نمی ــمت را دارای مراتب میپیامبران و امامان معص داند که بالاترین داند، اما عص

اش را پیامبران و امامان دارند. قاضـی عبدالجبار محدوده عصمت را برای امام با  مرتبه

داند و معتقد اسـت این لطفی از جانب خدا است و خاص  سـایر مکلفان یکسـان می  

 امام نیست.

  مطابق دیدگاه شریف مرتضی، برخلاف قاضی عبدالجبار، فعل اذهاب رجس با توجه به

ــی معنای واژه  ــارش به اهل بیت (ع)  » رجس«بررس ــداق اهل بیت (ع) و انحص و مص

های ظاهری و معنوی فقط از اهل بیت پیامبر (اصحاب کساء) شـامل اذهاب تمام پلیدی 

صـــمت اســـت؛ اما قاضـــی عبدالجبار ها همان مقام عاســـت و طهارت از همه پلیدی

پذیرد که در برداشـت از آیه تطهیر، خدا ذاهب کفر و معاصـی باشـد و معتقد است    نمی

شود، اطلاق شود سزاوارتر است و بر نجاسـات و هر چه پلید شـمرده می  » رجس«اگر 

ــد مطابق آیه تطهیر ایجاب می »رجس«اگر ظـاهر   ــی باشـ کند که کفر و ، کفر و معـاصـ

هل بیت (ع) بوده که خدا آن را از بین برده و پاکشـان کرده اســت و فساد  معاصـی در ا 

داند و معتقد است هر دلیلی غیر از این کلام معلوم است. زیرا دلایل لغوی را قاطع نمی

 ).١٠-٨تا ب: (همو، بيدلیل عقلی خلافش محتمل است 
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   ن ، فاطمه، حسرا در آیه تطهیر به پیامبر (ص)، علی» اهل بیت«شـریف مرتضی مصداق

در تفســیر قاضــی عبدالجبار » اهل بیت«و حســین (ع) نســبت داده اســت؛ اما مصــداق 

 وضوح کامل ندارد.

  ،ــت، زیرا اراده تکوینی ــیعی اراده تکوینی اسـ اراده الاهی در این آیه از دید مفســـر شـ

 تشود و این، همان عصمناپذیر است و به دنبال اراده تطهیر، قطعاً تطهیر واقع میتخلف

است. اینکه مراد از آیه اراده تکوینی است، نه اراده تشریعی به این جهت است که اراده 

تطهیر، به گروه خاصــی (اهل بیت) اختصــاص پیدا کرده و اگر اراده تشــریعی بود باید 

شد؛ اما قاضی عبدالجبار این اراده را تشریعی، شد و به اهل بیت مقید نمیشامل همه می

 داند.داند و منشأ آن را لطف خدا به بندگان، امام و غیرامام، میمی و شامل همه مکلفان

  داند، نه اراده الاهی در آیه شـریف مرتضی سبب نزول آیه را مقتضی مدح و تشریف می

تطهیر را؛ ولی از دیدگاه قاضــی عبدالجبار اراده الاهی در آیه نوعی مدح و تعظیم اســت 

 امام منحصر نیست. و به گیردکه همه مکلفان را در بر می

 . ارزيابي نهايي٣. ٣

پس از بیان وجوه اشــتراک و افتراق دیدگاه شــریف مرتضــی و قاضــی عبدالجبار در اثبات 

شــناســی جریان فکری معتزله بتواند وامدارنبودن شــیعه از معتزله را در مدعا، شــاید آســیب

اصـول کلامی و مسائل اعتقادی روشن کند. با توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر،  

گانه اعتزالی است، قاضی عبدالجبار مانند دیگر بزرگان مکتب پنجکه اصـل پنجم از اصـول   

اعتزال همه مؤمنان را به اقامه شـرع مکلف دانسته و نهی از منکر حاکم فاسق را حتی بدون  

داند؛ لذا با این باور به طریق اولی عصــمت، که از شروط الاطاعة لازم میوجود امام واجب

 .)٩٤-٧٧: ١٤٢٢(همو، شود امامت است، مطرح نمی

گرایی افراطی این توان به عقلدر دیدگاه قاضی عبدالجبار می های مبناییاز جمله آسیب

ای حاضر مشهود است که از نظر او عالم معتزلی اشـاره کرد. در آثار او و در بررسی مقایسه 

ــرعی تقدم منطقی دارد، نه تقدم رتبی  ــی . )٣٠و  ١تا ب: (همو، بيعقل بر قرآن و ادله ش قاض

ــرعی (قرآنی و روایی) در علم به    عبـدالجبـار با تکیه بر تقدم عقل بر نقل، از نقش ادله شـ
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که در موضوع کلامی عصمت  )٢/٤٩: ١٣٩٤(جمعي از محققان، معارف دینی غافل مانده است 

داوری عقلی امکان تخصیص مفاهیم قرآنی را در پرتو آیات کاملاً مشهود است. وی با پیش

شود حتی روایاتی را داند. این آسـیب مانع می ه مباهله، و روایات نادرسـت می دیگر، مثل آی

های اند درباره آیه تطهیر و مصــادیق اهل بیت (ع) بپذیرد. از آســیبکه به حد تواتر رســیده

 توان به اینها اشاره کرد:روشی قاضی عبدالجبار در ادامه آسیب مبنایی مذکور می

  نبودن عصمت اش مثل شرطدادن به عقاید کلامیاصـالت تطهیر با  تکلف در تفسـیر آیه

 برای امام و حاکم جامعه اسلامی.

 .انتخاب گزینشی ادله عقلی و نقلی عصمت 

 .نداشتن نگرش جامع به آیات دیگر برای اثبات عصمت 

 ــالت ــول عقلیاصـ اش و کلامی خود و گزینش آیات موافق با عقیده کلامیدادن به اصـ

 خالف.ظاهر متوجیه آیات به

 نتيجه

شـده میان دیدگاه شـریف مرتضــای شیعی با قاضی عبدالجبار   ای انجامدر بررسـی مقایسـه  

ز ها، اشتراکاتی نیرغم وجود تفاوتمعتزلی در موضـوع کلامی عصمت ذیل آیه تطهیر، علی 

وجود دارد. به سـبب گواهی روایات فراوان از طریق امامیه و اهل سـنت در شــأن اصحاب   

امامیه، آیه تطهیر دلیلی روشـن بر اثبات عصـمت اهل بیت (ع) است. اجماع   کسـاء، از نظر  

شـیعه بر این اسـت که آیه تطهیر از ادله قرآنی عصمت است. قاضی عبدالجبار به پیروی از   

ــمت را برای امام (ع) لازم نمی     داند و فقط عدالت بزرگـان معتزلـه، برخلاف امـامیـه، عصـ

بودن پیامبر از گناه و ســـهو تأکید معتزله درباره معصـــوم داند.ظاهری را برای امام کافی می

اسـت. با وجود شواهد روایی فراوان در شأن نزول آیه تطهیر درباره خمسه طیبه و ذکر این  

ــیر معتزلی، گـاه عبدالجبار بدون ادله    کند تا مبانی عقلی و اش اجتهاد میروایـات در تفـاسـ

ــهاش را تثبیت کند، گاه برای اثبات اعتقادی ــلخلافت خلفای س لی (ع) نبودن عگانه و افض

نبودن عصمت در خلیفه و امام از آیات قرآن استفاده در راستای مباحث کلامی خود و شرط
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ــاء) را نادیده می ــیلت و منزلت اهل بیت (همچون حدیث کسـ کند و انبوه روایات در فضـ

 ــ   می تراک این دو دیـدگــاه،  گیرد. بـا بیـان ارزیـابی نهـایی، پس از تبیین وجوه افتراق و اشـ

دهد های مبنایی و روشـی تفسیر قاضی عبدالجبار معتزلی در مباحث کلامی نشان می آسـیب 

ــی وجود دارد. ثمره این نگاه   های فکریمیان مؤلفه ــاس ــیعه و معتزله تمایزی اس عقیدتی ش

له و زتواند نقش مؤثری در رد دیدگاه نومعتزلیان درباره وامداری شیعه از معتای میمقایسـه 

 راستایی شیعه با قرآن در دفاع از مکتب اهل بیت (ع) و عصمت امام باشد.هم
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